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*از ملّي گرايي فردوسي تا فراملّي گرايي مولوي
  

  
  السادات حجازي بهجت دكتر

  شهيدباهنركرمان  استاديار دانشگاه
 
  

  

  : چكيده

يابي به هويت انساني است، كه براي تقويت  بناي دست حفظ هويت مليّ سنگ

ولي با . رسد خودباوري و اعتماد به نفس در مقابل بيگانگان كاملاً ضروري به نظر مي

جويي و حركت به سوي هويتي فراملّي، هويت انساني برتري  فرض حذف هر نوع سلطه

حماسه سرايي فردوسي با ترويج آزاد منشي، نيك انديشي، انعطاف پذيري . يابد مي

. كند ها را در پرتو هويت فرهنگي فراهم مي باوري، زمينة تعامل انديشه هوشيارانه و دين

گردد و در قلمرو ادبيات با تاثير  يت با ظهور اسلام آغاز مينگرش جهاني شدن هو

  . يابد هاي عرفاني استمرار مي پذيرفتن زبان فارسي از انديشه

سير تكويني زبان و . مولوي در اوج قلةّ ادبيات عرفاني احياگر هويت انساني است

الباب  ي مولوي فتحادبيات فارسي از مليّ گرايي فردوسي تا انسان گرايي يا فراملّي گراي

  . دست يافتن به هويت جهاني است

  

                                                           
  17/6/85: تاريخ پذيرش نهايي        19/11/84  : تاريخ دريافت مقاله *
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 .پذيري هوشيارانه هويت ملّي، هويت فراملّي، زبان حماسه، انعطاف: كليدواژه

  
  
 

  ـ درآمد1

همواره هويت مليّ و به . حفظ هويت مليّ سنگ بناي دست يابي به هويت انساني است
رسوم، شعاير ديني، اساطير و داستان هاي اي از زبان، فرهنگ، آداب و  تعبير ديگر مجموعه

قومي در هر سرزميني از قداست و ارزشي خاص برخوردار بوده است و خاستگاه بروز و 
سوز  ها در كشاكش رويدادهاي سهمگين و خانمان ها وشجاعت ها و پهلواني نمايش دلاوري

  . شده است
اي ذاتي به  و علاقههاي درخشان، ناخودآگاه، با كشش  از ديرباز مردم صاحب تمدن

هويت مليّ و فرهنگي خود، به آن مباهات ورزيده؛ موجبات اعتماد به نفس خود را در 

دهد؛  شواهد تاريخي نشان مي كهچنان. اند رويارويي با بيگانگان هر چه بيشتر فراهم نموده

اي ايرانيان با يك تمدن شكوهمند در بستر زمان حفظ هويت مليّ خود را چه با انگيزه ه

سياسي وچه فارغ از اهداف و انگيزه هاي سياسي براي تقويت خودباوري و استحكام پيوند 

دانستند؛ به خصوص زماني كه بيم تجاوز بيگانگان را به  نيروهاي دروني لازم وضروري مي

واين امري كاملاً طبيعي و فراگير است؛ ولي زماني كه . كردند حريم خود احساس مي

طه گران، دغدغه خاطر مردم اين سرزمين نبوده است ونسيم صلح خوف و هراس تجاوز سل

اعتنايي  گيرد، تجلي هويت انساني بر هويت مليّ ـ بدون حذف يا بي و آرامش وزيدن مي

  .يابد نسبت به آن ـ ارجحيت مي

بازتاب هويت ايراني وهويت انساني را در زبان دو قلةّ فكري ادبيات فارسي يعني 

سرايي، اثري  فردوسي در نقطة اوج حماسه. مي توان مشاهده كرد مولويو  فردوسي

آفريند كه اگر چه با شور وهيجاني با شكوه به حكايت و بيان  بديل و جاودانه مي بي

Archive of SID

www.SID.ir



                 

  

  نامه كاوش
  

  12، شماره )1385( هفتمسال 

  

11  

ورزد؛ ولي جاذبة آفرينش ادبي تا حدي است  هاي قومي و مليّ ايرانيان مبادرت مي آرمان

از اين رو گويي شاهنامه ضمن معرفي  .كه اقوام ديگر را نيز مفتون ومبهوت مي سازد

هاي  هويت و ملّيت ايراني كه ترويج نوعي انديشة ناسيوناليسي است؛ به لحاظ تبيين ارزش

  . شود هاي غير ايراني نيز ماندگار مي فطري و انساني در خاطرة ملت

با احياي هويت انساني، به نشر و گسترش  ،ستاره درخشان ادبيات عرفاني ،ولي مولوي
انسان گرايي مولوي هر دو داراي  مليّ گرايي فردوسي و. پردازد تفكر انترناسيوناليستي مي

سير تاريخي قرار دارد، كه يكي از  زيرساختي آرمان گرايانه است و در يك خط
اي  زند و ديگري نويدبخش درخششي باابهت در آينده هاي بسيار دور سوسو مي گذشته

 . و مغايرتي با همديگر ندارندرو منافات  ازاين ؛نامعلوم است
  
  ي گرايي فردوسي علل ملّ-2

كسوت و سردمدار شاعراني است كه دل در گرو حفظ هويت ملي و  فردوسي پيش

هرچند كه از نظر تاريخي وي در بدو شكوفايي تمدن ايراني . افتخارات قومي دارند

قرعة سرودن هاي ديگر  قرار گرفته است و طبعاً به اقتضاي زمان و همانند تمدن

افتد؛  اي توانا در اين نوع ادبي دارد؛ مي هاي ملّي به نام وي، كه ذوق وقريحه حماسه

هايي در تقويت و باروري ساختار فكري فردوسي تأثيرگذارند  ترديد عوامل و انگيزه بي

  . پردازيم مي هاكه به اختصار به آن

  

  عدالتي عرب مبتني بر ناسيوناليسم  بي -2- 1

هاي متفاوت،  درهر سرزميني متناسب با باورها، آرمان ها و گرايش ناسيوناليسم

از اين رو بين ناسيوناليسم اروپايي و غير اروپايي تفاوت قايل  .يابد معنايي تازه مي

ناسيو ناليسم غير اروپايي خودجوش است وبا رشد يك جامعه و رسيدن به «.اند شده

ايي از سلطة بيگانگان يا عوامل داخلي ي واعتماد به خود، براي رهنوعي خودآگاهي ملّ

با توسل به برخي نمادهاي مشترك فرهنگي، پرچم وحدت وتلاش را براي كسب 
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در بيشتر نقاط جهان، نهضت هاي . گيرد ي در دست مياستقلال يا برقراري حاكميت ملّ

نوعي  ،ترقي خواهانه و رهايي بخش با توجه به برخي تمايلات و علايق مشترك جامعه

پاية ناسيوناليسم  مثلاً در شبه قارة هند، تعلقات ديني .اند آورده يوناليسم رمانتيك پديدناس

در . در حالي كه در اروپا ناسيوناليسم با نفي قدرت كليسا به ميدان آمد. پاكستان گرديد

  ) 28: 1373ابريشمي، (» .توان علايق ناسيوناليستي را از مذهب جدا نمود ايران هم نمي

مخاطب ملي «باوري در تضاد است؛ زيرا  گرايي همواره با دين ملي ،اي هبه زعم عد

گرايي كل بشريت نيست؛ بلكه واحدهاي ملي هستند وهدف نهايي آن نيز استقرار 

ها هستند و اسلام كلّ بشريت  در مقابل مخاطب اسلام تمام انسان. جامعه جهاني نيست

  ) 100: 1360نقوي، (» .را يك واحد تلقي مي كند

اگر در تفكر ناسيوناليستي وفاداري به وطن و سرزمين بيش از هر چيز محوريت 

هاي اسلامي كه مبتني برحاكميت باورهاي ديني و تلاش در  كند و اين با انديشه پيدا مي

جهت تحقق حكومتي انترناسيوناليستي است، مغايرت دارد؛ ولي انصافاً فردوسي با 

نو در انداخته، و آميختگي عناصر ديني و اخلاقي  باوري طرحي گرايي و دين تلفيق ملّي

  . با زبان حماسي او، تفكر ملي گرايانة او را كاملاً منطقي وتوجيه پذير كرده است

اي قوي  دهد كه همواره بيم تجاوز وآسيب دشمنان، انگيزه شواهد تاريخي نشان مي

ها بوده  هبراي جستجوي هويت ملي وتجديد باورهاي قومي در قالب سرودن حماس

يعني در زمان انتهاي  ،فردوسي نيز در عصر تبديل مهم و تازه اي در تاريخ ايران«.است

در اين هنگام . بوده است ،)تسلط ترك(وشروع استيلاي ديگر ) تسلط عرب(يك استيلا 

هاي روحي فروننشستني  هاي جنگي شكست خورده بود، باز جنبش اگر همة مقاومت

بايست جوهر خود  هاي گذشته، مي يران و يادبود شكوهمنديمانده بود و حماسه ملي ا

  ) 61-2صص: 1379مختاري، (» .را در كتابي چون شاهنامه بچكاند

وي عصبيت را روح . كند ياد مي» عصبيت« ةي گرايي با واژابن خلدون از ملّ

 ةداند و به نظر وي هدف عصبيت عبارت است از حمايت و دفاع، مطالب همبستگي مي

قومي كه عصبيت نداشته باشد، به هيچ كاري . هر امري كه برآن اجتماع كنند حقوق و

  ) 56-7صص: 1373ابريشمي،. (يابد توفيق نمي
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. قدرت واستقلال سست گردد ةشود كه پاي در نگرش او عصبيت وقتي تشديد مي

  . گرايي همسويي دارد تعبير ابن خلدون دقيقاً با معناي ملي) جا همان(

ها پس از استيلاي بر ايرانيان و محروم  اس برتري و تفاخر عرببه هر صورت احس

ك .ر( )1(كردن ايشان از حقوق خود سبب شد تا پايه و اساس نهضت شعوبيه

  .تحكيم گردد) ها شتنو پي

ي در مردم و احياي مواريث شاعران شعوبي در تحريك و برانگيختن احساسات ملّ

هرچند كه بعدها در اثر . وقفه داشتند فرهنگي و قومي وتقويت خودباوري، كوششي بي

هاي خود مرتكب همان اشتباه قوم عرب يعني تجليل از نژاد خود و تحقير ايشان  افراط

شاعري متأثر از افكار و احساسات شعوبي است كه با رعايت حريم  ،فردوسي. شدند

حفظ  و اهل بيت او، در جهت) ص(بيكران خود به پيامبر ةشعاير اسلامي و ابراز علاق

دوستي  گرايي او بر محور وطن از اين رو ملي. فرهنگ وتمدن ايراني گام برداشته است

صرف نيست؛ بلكه با تكيه بر باورهاي ديني او، صلابت و استواري خدشه ناپذير و غير 

  .گيري يافته است قابل خرده

ت بلكـه  عدالتي عرب مبتني بر ناسيوناليسم نه تنها در حوزة شـعر وادبيـا   مبارزه با بي

مردم ايـران ضـمن عشـق ورزيـدن بـه آيـين       . مردم به سرعت رواج يافت ةدر ميان تود

جديد وپيشوايان آن به شدت از تحقير وظلم خلفا به ستوه آمدند و اين سـرودة زيبـاي   

  : مرحوم بهار زبان حال ايشان است
  

  مـي بـه مـا   گرچـه عـرب زد چـو حرا   

  

  گرچـــه ز جــــور خلفــــا ســـوختيم

  

  

ــا   ــه مـ ــي بـ ــن گرامـ ــي ديـ   داد يكـ

  

ــوختيم  ــت آمــ ــي معرفــ   ز آل علــ
  

  

  )  151،ص 2بهار،ج(     
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  عشق به زبان فارسي -2-2

ي گرايي فردوسي عشق به فرهنگ و تمـدن ايـران و احيـاي زبـان     ت ملّترين علّ مهم

. گزند از بـاد و بـاران بنـا نهـد     فارسي است كه وي را بر آن مي دارد تا از نظم كاخي بي

تـرك و  (انتقـامجويي از عناصـر غيرايرانـي    ّّّ  آن است كه حس شخصيت او بزرگوارتر از

هر چند كه عدالت خـواهي و  . تنها انگيزه و محرك وي در سرودن شاهنامه باشد) عرب

بسـياري از شـاعران پـس از    . دهـد  ظلم ستيزي وي را در شمار شاعران شعوبي قرار مي

ادن به مقام سـخن اقـرار   وي در اعتلاي زبان فارسي و ارج نه ةفردوسي به نقش برجست

  : از جمله ظهير فاريابي. اند كرده
  

  اي تازه و محكـم از تـو بنيـاد سـخن    

  

ــي   ــادت اي فردوس ــام ب ــردوس مق   ف

  

  

  هرگز نكند چون تو كسي يـاد سـخن  

  

  اي داد سـخن  انصـاف كـه نيــك داده  
  

  

  )  154،ص 1، ج1381رزمجو، (      

  : حمد االله مستوفي

ــتري  ــخن گس ــدر س ــي ان ــه فردوس   ك

  

  

  برافراشــــت رايـــــات شــــعر دري
  

  

  ) 156: همان(      

  : ملابمانعلي راجي كرماني
   

ـــزاد   ــي پاكــ ــخنگوي فردوســ   ســ

  

ــد    ــد بلنـ ــه آمـ ــخن را از او پايـ   سـ

  

  

  كــه او از ســخن در جهــان داد، داد  

  

ـــند  ـــن ارجم ــد سخ ـــار او ش   ز گفت
  

  

  )  156: همان(      
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3 -2 - ت مليّ با زبان حماسي حفظ هوي  

ها،  هاي متعدد و متفــاوت خود، افكار، آرمان نِ منشوري زيبــا با جلوهادبيــات بسا
. سازد هاي مردم يك سرزمين را نمايان مي ها و دورانديشي هاي عاطفي، خردورزي گرايش

هاي ذوقي و احساسي ادبيات بر جنبه هاي عقلاني وواقع گرايي آن فزوني  اگرچه غالبا جنبه
الباب كشفيات علماي جامعه شناس، روان شناس،  و فتح گشا گيرد؛ ولي همواره راه  مي

ه گويي رسالت خطير ادبيات، گره زدن و  كچنان. بوده است....سياست مداران، فلاسفه و
  . پيوند عالم واقعيت با جهان فراواقعيت بوده و هست

كه بيشتر رنگ و بوي سياسي دارد تا  ،»هويت«روتعجبي نداردكه موضوع  ازاين
  .درعرصه ادبيات مورد پژوهش واقع گردد )2(فرهنگي

پردازيم و بعد رابطه و نسبتي كه بين اين دو وجود  ابتدا به تعريف هويت و ادبيات مي
هويت مفهومي است ناظر به حالات واعمال شخصي، كه ريشه در «. گردد دارد، بيان مي

و فرديت يك هاي فرهنگي و باورهاي اجتماعي دارد و تشخص  تربيت خانوادگي، آموخته
هاي عيني هويت در سطح اجتماع، ساختارهاي  مؤلفه. دهد شخص يا جامعه راتشكيل مي

دهند كه براساس تغيير شكل نظام سياسي، تحول در باورهاي  راشكل مي» هويت مليّ«
هاي فرهنگي دچار دگرديسي شده و به  فرهنگي وگشودگي آن بر روي ديگر آموزه

  )188ص: 1380حقدار، ( ». شود مياي نسبي وعصري تبديل  مقوله
ادبيات عبارت است از تمام ذخاير و مواريث «: نويسد كوب در تعريف ادبيات مي زرين

اين . اند ذوقي و فكري اقوام و امم عالم كه مردم در ضبط ونقل ونشر آنها اهتمام كرده
يزي ميراث ذوقي و فكري كه از رفتگان بازمانده است وآيندگان نيز همواره برآن چ

 ».، همواره موجب استفاده و تمتع و التذاذ اقوام و افراد جهان خواهد بود.....خواهند افزود

  ) 8، 1ج: 1354كوب،  زرين(
ازبين انواع شعر، نوع حماسي آن بيشتربه هويت مليّ مردم يك سرزمين مربوط 

 استفردي  مبتني برتوصيف اعمال پهلواني ومردانگي ها وافتخارات قومي يا«شود؛ زيرا  مي
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نفع هستند و مشكلات و  درآن دخيل و ذي ،دراعصار مختلف ،تافراد يك ملّ ةو هم
حوايج مهم مليّ ازقبيل تشكيل مليّت و تحصيل استقلال و دفاع در مقابل دشمنان اصلي، 

  ) 24- 5صص : 1374صفا، ( ».هاي مليّ جهان است موضوع شاهنامه و حماسه
: گويد هويت مليّ اذعان مي نمايد، آنجا كه ميشاهرخ مسكوب به نقش زبان درحفظ 

پناه زبان  درجان ما مليّت ياشايد بهتر باشد بگوييم هويت مليّ خودمان را ازبركت زبان و«
باوجود پراكندگي سياسي در واحدهاي جغرافيايي متعدد و فرمانروايي . فارسي نگه داشتيم

زماني كه اسلام در ايران به خصوص  )22ص : 1373مسكوب، ( ».عرب، ايراني وترك
تنها دو چيز ايرانيان را از مسلمانان «: گويد ادامه مي وي در. كند نفوذ وگسترش پيدا مي

و درست بر همين دو عامل، هويت ملّي يا قومي  »تاريخ و زبان«: كرد ديگر جدا مي
  )  33همان، (» . خودمان را بنا كرديم

سلمانان ايراني و غيرايراني، كم كم اين وجود اين، تعامل فكري و فرهنگي بين م با
يك دادوستد و درنتيجه رشد و باروري ة وجوه تمايز و تباين را محو و ناپديد كرد و زمين

 اي از كل فرهنگ ايراني است، مجموعه زبان فارسي نيز كه زير و. فرهنگي فراهم گرديد

  . ازاين قاعده مستثني نبود
بايست  يرانيان براي احياي هويت فرهنگي مياگرچه ا«: كه مسكوب براين باور است

كردند؛ ولي هرگز زبان، خصلت  برزبان فارسي به عنوان يكي از بنيادهاي اساسي تأكيد مي
ضد اسلامي را به خود نگرفت؛ بلكه پذيرش زبان فارسي به عنوان زبان دوم  ةيك تكان

  )بنو عزيزي( ».اسلام، قداست وحرمت خاصي پيدا كرد
ان حماسه درشاهنامه فردوسي بازگوكننده هويت مليّ و روح جمعي به هرصورت زب
هر چند كه ساختار زباني وفرهنگي شاهنامه و عنايت خاص فردوسي به  قوم ايراني است؛

بيني اسلامي او و طليعة ره يافتن به هويتي انساني  هاي ارزشي و اخلاقي، متأثر از جهان جنبه
  . است

روان شناختي، سبب افزايش اعتماد به نفس وخود باوري حماسة مليّ از زاوية نگرشي 

هاي بزرگ گرفتار  ها و ناكامي روح جمعي و قومي دربرابر شكست«. گردد قومي مي
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ولي روح قومي كه نيرومند و . رود شود و به تحليل مي پريشاني و ناسازگاري دروني مي

هايش را  باور به ارزش و.كند شكست ناپذير باشد، هويت ويگانگي دروني خود را حفظ مي

و يكي از ابزارها براي حفظ اين يگانگي و وحدت قومي، حماسة . نمايد درخود زنده مي

  ) 35ص :1377ثاقب فر،( ».مليّ است

هـاي علمـي    تاريخ گواه اين مدعاست كه خود باوري قـومي در تسـريع رونـد پيشـرفت    
ن نه هيچگاه درتشكيل يك دولت يونانيان باستا«ه كچنان. بسيار تأثيرگذار است... وفرهنگي،

ولـي آنچـه   . نيرومند و متمركز شدند و نه براي شاهنشاهي پهناور هخامنشي اهميتـي داشـتند  
اي والا در ذهن داشتند؛ و  همواره خود را برتـر   مهم بود، اين بود كه آنها از خويشتن انگاره

هنگـي يونـان و آفـرينش    ترين انگيزه بـراي رشـد فر   همين پندار مهم. پنداشتند از ديگران مي
كـم در   بنابراين بخش مهمي از اين پندار، دست. چنان آثار دانشي، فلسفي و هنري گشت  آن

  ) 37ص: همان( ».قلمرو فلسفه و هنر به واقعيت تبديل شد
پيروزي ژاپن، كره وبسياري ازكشورهاي ديگر نيز كه به استقلال و  به غيراز يونان،

نه خودبزرگ بيني كاذب بوده  و بينانه يك خودباوري واقع بالندگي دست يافتند، درنتيجة
  .است

  

  خصوصيات بارز هويت مليّ ايراني  - 3
  

  آزادمنشي  -3- 1

اي را  آزادمنشي به مفهوم سرتسليم وبندگي به بيگانگان سپردن و هرطرح و نظريه
ر تصديق نمودن، كه نشانگر ضعف وزبوني باشد، نيست؛ بلكه آزادمنشي درعين قدرت، د

هاي غير اسلامي  هاي مذهبي و دولت واقع نوعي تسامح وتساهل نسبت به اقوام ديگر، اقليت
نمايد  منشأ تاريخي اين آزادمنشي اعتقادي را به كوروش منسوب مي ،ذبيح االله صفا. است

آميزي با اسراي يهودي از خود نشان  كه در فتح بابل برخلاف همة فاتحان، رفتارخشونت
گمان «: گويد وي دراين زمينه مي. ن را مورد لطف و مرحمت خود قراردادنداد و حتي ايشا
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مي رود علت اساسي محبت كوروش و بعد از او پادشاهان ديگر هخامنشي نسبت به يهود 
اند و يا آيين زرتشتي  آن باشد كه ايرانيان دراعتقادات مذهبي خود متمايل به توحيد بوده

شده بود، بنابر كيش ايراني پيش از زرتشت، از هخامنشيان پذيرفته ن ةهنوز به وسيل
مانده بود،  اروپايي باقي پرستي و اعتقاد به تعدد خدايان به نحوي كه در ساير اقوام هند و بت

 ةاين آزادمنشي باپذيرفتن آيين اسلام وتأثير جاذب) 20: 1375صفا، ( ».رهايي يافته بودند
يابد و  ايرانيان، تلطيف و تعالي بيشتري ميو ائمة اطهار در دل ) ص(شخصيت وارستة پيامبر

دوستانه با اسراي عراقي مؤيد اين موضوع  آميز و انسان در روزگار ما برخورد ملاطفت
  . است

  

  نيك انديشي - 2-3

ها واساطير، هويت مليّ ايراني را از زاوية فضايل  فردوسي درشاهنامه ضمن بيان داستان
دهد كه مباهات صرف به افتخارات قومي و نژادي، دور نگرد؛ تا نشان  اخلاقي و انساني مي

 آنجا كه. دوستي تلفيق گردد از نيك انديشي است وصلابت واقتدار مليّ بايد با انسان
  : گويد مي

  

ــپريم    ــد نسـ ــه بـ ـــان را بـ ــا جهـ ــا تـ   بيـ

  

ـــدار   ــد پايـ ـــك و بـ ــي نيـ ــد همـ   نباشـ

  

  همــــان گـــنج و دينـــار وكـــاخ بلنــــد 
  

ـــار   ــي يادگـ ــو همـ ــد از تـ ــخن مانـ   سـ

  

ـــود   ـــته نبــ ـــرخ فرشــ ـــدون فــ   فـريــ
  

  

  به كوشش همه دست نيكي بريم 
  

  همـان بـه كه نيكي بـود يادگـار
  

  
  نخواهـد بدن مـر تو را سودمنـد

  
  دارسخـن را چنين خــوارمايه مـ

  
  ز مشـك و ز عنبر سرشته نـبود
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ــوي   ــت آن نيكـ ــش يافـ ــه داد و دهـ   بـ

  

  

  
  تو داد و دهش كن فريدون تويي

  
  

 )470-75، صص1، جفردوسي(
  

اند كـه   ولي اين نيك انديشي و انسان دوستي با صلابت و اقتدار مليّ دو روي يك سكه
ه در هنگامـة نبـرد و رويـارويي بـا     ك ـچنان. گـردد  به اقتضاي زمان يك روي آن آشـكار مـي  

  : يابد گرايش به افتخارات مليّ فزوني ميدشمن، 
  

ـــاد    ــن مبـ ــن مـ ـــد تـ ـــران نباشـ   چـوايـ

  

  اگرســربه ســر تــن بــه كشــتن دهــيم     

  

  

ــاد  ــده يــك تــن مب ــر زن ـــوم و ب   بــدين ب

  

ــور   ــه كش ــه ك ــيم از آن ب ــمن ده   به دش
  

  

  
  انعطاف پذيري هوشمندانه -3- 3 

پذيري هوشمندانه است، كه زمينة تبادل  ترين ركن هويت مليّ ايراني، انعطاف مهم
. اي فراهم نموده است هاي ديگر را در هر دوره انديشه و تعامل و تعاطي بافرهنگ

 ةزند فرهنگ ايراني، عناصر مثبت و ،درگذشته«: كوب براين باور است كه نزري
ها داده است و اين داد و  اي هم به اين فرهنگ ديگر را گرفته وچيز هاي ارزنده هاي فرهنگ

پذير اوست، به فرهنگ وي جنبة  ستد كه در عين حال معرّف شوق حياتي و روح انعطاف
: 1356كوب،  زرين( »....دارد اي شرق و غرب مرتبط ميه دهد وآن را با فرهنگ تلفيقي مي

  )42ص
گري  اين خصلت در گذشته به نوعي رنگ و بوي عجز و سرسپردگي به هر نوع سلطه

يكي از متون پهلوي در زمينة آيين كشورداري (» نامة تنسر«ه در كتاب كچنان. داشته است

يم تر از آن نداريم كه و هيچ خلّت و خصلت از فضل وكرم، عظ«: آمده است) اردشير

ذلّ نموديم، و فرمانبرداري وطاعت و اخلاص  هميشه در خدمت شاهان خضوع وخشوع و
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كار ما بدين خصلت استقامت گرفت و برگردن و سر اقاليم بدين بر آمديم . و وفا گزيديم

؛ ولي )35ص :1377ثاقب فر،( »....و از اين است كه ما را خاضعين نام نهادند در دين وكتب

يعني خضوع  ،يابد ومتضمن يك پارادوكس تر و والاتري مي با گذشت زمان شكل پيچيده

ياد  »كيس«گرددكه در فرهنگ اسلامي از آن با اصطلاح  مي ،ظاهري وزيركي باطني

  )187، 1ج: 1339تميمي،. (مؤمن زيرك است» المؤمن كيس«: گردد مي

وصيانت جوهر خود وبه جلال ستاري خصيصة اصلي هويت فرهنگ ايراني را حفظ 

عالم سوز به معناي » رندي«به گمان بنده، «: تحليل بردن عنصر بيگانه مي داند ومي نويسد

گري وانكار وآزادگي كه از خصوصيات بارز خلق و خو و فرهنگ ايراني  زيركي و حيله

بين وصلاح انديش است، از همين سرشت وفطرت كه عنصر  است كه به ظاهر مصلحت

 ».گيرد نه را به ظاهر گردن نهاده ودر باطن، خودكامي مي كند، مايه ميغالب وبيگا

  ) 110- 11صص : 1380ستاري، (

در واقع انعطاف پذيري هوشمندانه علاوه بر فراهم نمودن زمينة رشد و پويايي قومي و 
  . نمايد هاي متفاوت؛ راه هر گونه تعدي و تعرّض را بر بيگانگان مسدود مي مليّ درعرصه

  

  دين باوري - 3 -4

درسراسر شاهنامه، دين باوري واتكا به يزدان ونيايش به درگاه او، چه در زمان گسترش 
آيين ميترائيسم قبل از گشتاسب و چه بعد از او؛ زمان حاكميت آيين زرتشت، مشهود است 

باوري و ارج  ماية اصلي حماسه در هر شكلي، ملّي، ديني يا تاريخي؛ دين و اصولاً درون
حماسه ناچار است نشان دهد كه نه تنها ....«. به عالم متافيزيك و استمداد از آن است نهادن
تر بوده است؛ بلكه بايد ثابت كند كه  هاي نياكان او از دشمنان، از انيرانيان بسي فزون دليري

هاي قوم او نيز برتر از دشمن  ها وآرمان هاي اجتماعي وهدف مجموع دستگاه مينوي، ارزش
بيني ودستگاه مينوي يگانه در  و فرد يا جامعه بدون ذهني بسامان، بدون جهان بوده است

  ) 74ص :1377ثاقب فر،( ».به راستي توان زندگي ندارد. . ..ذهن خويش،
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ـــن  ـــار آفريـ ــد شهـريـ ـــن كنـ   چـوبرديـ

  

  تخـــت شاهيســـت دينـــي بپـــاي نــه بـــي 

  

  دو ديبـــا ســــت يـــك در دگـــر بافتــــه

  

  

ـــن   ـــاري و ديـ ـــود شهـريـ ـــرادر شـ   بـ

  

  ديــن بــود شــهرياري بجـــاي    نــه بــي  

  

ـــه  ـــرد تـافتــ ـــش خــ ـــر آورده پيــ   بــ

  

  )558- 60، صص7، جفردوسي(

  
  تعامل انديشه ها در پرتو فرامليّ گرايي -3- 5

هويت بيش از آنكه به سرزمين و نژاد و قوميت وابسته باشد؛ ريشه در فرهنگ، انديشه 
يت فرامليّ بر هويت مليّ، هو ةبه خصوص دردنياي امروز كه آهنگ غلب. وانسانيت دارد

ظهور اين تفكر در ايران، با تحول اعتقادي مردم از آيين ثنويت گراي . نواخته مي شود
هاي  ودر زمان تكوين و تكامل انديشه. گردد زرتشت به آيين توحيدي اسلام آغاز مي

فراملّي  هاي انترناسيوناليستي يا عرفاني درادب فارسي ـ يعني قرن هفتم ـ تقريباً انديشه
توجه به ادبيات فرامليّ و فرامرزي، راه تعامل . شود گرا مي عرفاني جايگزين تفكرات مليّ

وتعاطي فرهنگ ها را هموار مي نمايد؛ به شرطي كه از مطامع واغراض مادي وسياسي و 
دهد غالباً توجه و  شواهد نشان مي گونه كه آن. جويانه به دور باشد هرگونه انديشة سلطه

كوب در همين مورد  زرين. غرب به ادبيات شرق خالي از اين اغراض نبوده است عنايت
مطامع سياسي استعماري غرب همراه بود،  ةعلاقه به شرق كه با بسط و توسع«: نمايد بيان مي

حتي بعد از انحطاط نهضت رمانتيك هم استمرار داشت و گهگاه از صبغة فكر استعماري 
تسلط بريتانيا رابر هند، تحقق يك رؤياي » رؤياي اكبر«در  آلفردتني سون. هم خالي نماند

اكبر امپراطور جلوه داد وآن را با انديشه و وحدت دين و دين الهي در نزد امپراطور مغول 
از  ،ت را كه ضعف اخلاقي ارباب قدرت بودسيرت لذّ ،ادوارد فيتز جرالد. مرتبط دانست

افكار منسوب به اين حكيم بزرگ دنياي شرق  تلفيقي كه از زبان عمر خيام و با ترجمه و 
و سرانجام ذوق شناخت و علاقه به جنبه هاي بديع و غريب فكر . اي تازه بخشيد كرد، جلوه
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انساني تدريجاً محرّك نويسندگاني شد كه با اخذ مضمون از گويندگان شرقي به آنچه 
 ةيات جهاني باشد، صبغبراي سعي در ايجاد ادب» گوته«اي به دعوت  توانست لبيك تازه مي

  ) 321ص: 1374زرين كوب، ( ». تحقق دادند
هاي متفاوت مخاطب قرآن  در جهان بيني و نگرش اسلامي كه همة اقوام، نژادها ومليّت

نگري،  و فرهنگ ايراني نيز متأثراز اين جهان. گردد جايگزين ملّت مي» امت واحده«هستند؛ 
شك نيست كه فرهنگ ايراني «كوب  زرين ةبه گفت. گيرد رنگ فرامليّ و انساني به خود مي

صرف نظر از آنچه به كليّ قومي، محليّ وحتي مربوط به طبقات معين و زمان معين درآن 
عد ُـهست، به وسيلة ادبيات بزمي وحماسي، عاشقانه وخصوصاً ادبيات عرفاني خويش به ب

، همو(» قي و نه غربيهاي خويش تنها انساني است، نه شر رسد ودر آن جنبه جهاني مي
  ) 38، ص 1356

شاهرخ مسكوب بر اين . كند درهرعصر و روزگاري، هويت يك معناي جديد پيدا مي
ايرانيان ابتدا تعبيرشان از هويت توجه و آگاهي به خود و تباين از ديگران «باور است كه 

م بالا و باخدا بود؛ ولي باپذيرفتن اسلام، اصل و جوهر هويت در چگونگي پيوند او با عال
اند؛ درحاليكه تناقضي دركار نيست؛ بلكه ظهور هويت در  معنا پيدا كرد كه به ظاهر متناقض

: 1373مسكوب، (»اسانه و دومي هستي شناسانه ــدو ساحت متفاوت است؛ اولي جامعه شن
4-43(  

هويت مليّ امروز مفهومي متفاوت پيدا كرده است و «: گويد وي درجاي ديگر مي
تواند صرفاً برمبناي تاريخ و زبان باشد؛ بلكه بايد بر مبناي زبان فارسي، تاريخ، مذهب  نمي

كه اين معنا ) بنوعزيزي(» .ارتباطات فرامليّ را فراهم نمايد ةويا تركيبي ازهر سه باشد تا زمين
  .را در تفكرات عرفاني بايد جستجو نمود

  

  ي گرايي مولوي علل فراملّ -4

شتر حوادث و رويدادهاي قهرمانانه و تحسين برانگيز را به اگرچه شعر حماسي بي

كند؛ ولي بعضي مفهوم حماسه را به هر نوع شعر مهيج و  ذهن مخاطب متبادر مي
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شعر حماسي گاهي در «: رضا براهني بر اين باور است كه. اند آور تعميم داده انبساط

برداشت حماسي در شعر،  كنند، جهت انبساطي، حتي به تعبيري كه عرفا از اين كلمه مي

شعر حماسي يعني حلولي  ؛ انگيزي است در ميان اشياء برداشت پرشور و جذبه و رقص

. طوري كه همه چيز چهرة بالنده و بانشاط يابد ، انبساطي و پرنيرو در موجوديت اشياء

اگر فردوسي در شكل ظاهري شعرش و در انتخاب مضامين، شاعري حماسي است؛ 

» .نوي و شكل باطني و برداشت ذهني، شاعر حماسي ديگري استمولوي از نظر مع

  ) 175ص: 1371براهني، (

انسان  ،در شعر او. مولوي نفسي عارف و نفََسي حماسي دارد«: وي در ادامه گويد

انسان همه چيز را . بيند ها و قدرت آفرينش منسوب به خدا را در خود مي همة ظرفيت

همان، (» .ند و اين خصوصيت حماسي ديگري استآفري با تمام قدرت خود دوباره مي

  )  178 -9صص 

هاي عرفا از جهت تهييج احساسات و برانگيختن ضمير ناخود  ولي حتي اگر سروده

آگاه نوعي شعر حماسي به شمار آيد و مرز بين حماسه و عرفان از بين برود؛ به لحاظ 

شاهد اين . يشان حاكم استي برجهان بيني اارج نهادن به هويت انساني، نگرشي فراملّ

مدعا، وحدت نگري، اصالت دادن به روح انساني و فضيلت همدلي نسبت به همزباني 

  . است

  

  وحدت نگري  -4- 1

عرفا هويت انساني را در فضايي گسترده تر از عا لم خاكي و در يگانگي با حق 

همة دهد كه عشق ورزيدن ايشان به  و شواهد تاريخي نشان مي. جستجو مي كنند

همواره تأثير شگرفي ....هاي نژادي، قومي، مذهبي، ملّي،  آدميان و عدم توجه به تفاوت

گرايي و  ريشة تفكر ملّي. برانداز داشته است هاي خانمان ها و جنگ در رفع كشمكش

آميز در قرآن بيشتر بر مبناي وحدت و همبستگي اديان  دعوت به همزيستي مسالمت

  : فرمايد است آنجا كه مي
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قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه سواء بيننا و بينكم الا نعبد الاّ االله و لا نشرك به «

  »شيئاً

بگو اي اهل كتاب بياييد به سوي سخني كه ميان ما وشما يكسان است كه جز 

  )  64/آل عمران. (خداوند يگانه را نپرستيم و چيزي را همتاي او قرار ندهيم

در نگرش قرآن و عرفا، ايمان و عشق به خداي واحد رو عامل وحدت آدميان  از اين

وحدت اديان برمبناي حقيقت . ي استملّ و عدم ارزش گذاري به امتيازات قومي و

  :واحد در نگرش مولوي است
   

  صدكتاب ار هست، جز يك باب نيست

  

  يك خانـه اسـت   اين طرق را مخلصش،

  

  

  صدجهت را قصد، جز محراب نيسـت 

  

  اين هزاران سنبـل از يك دانــه اسـت  
  

  

  ) 3667/6، يمولو(      

نگري تا حدي است كه وي كل مثنوي را دكان وحدت  گستردگي اين وحدت

  : نامد مي
  

  مثنــوي مــا دكــان وحــدت اســت    

  

  

  غير واحد هر چه بيني آن بـت اسـت  
  

  

  ) 1528/6، يمولو(      

  
  اصالت روح انساني  -2-4

نات جسمي و اقليمي وارسته و آزاد في نفسه از تعي ،روح ،بيني عرفاني در جهان

  : است
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  روح با علم است و با عقل اسـت يـار  

  

  

  روح را بــا تــازي و تركــي چــه كــار؟
  

  )  56/2همو،(     
   

  حد جسمت يك دو گزخود بيش نيست

  

  متا بــه بغــداد و سمـرقـنــد اي همــا    

  

  

  كنـي اسـت   جان تو تا آسمان جـولان 

  

  روح را انـدر تصــور نيـــم گــــام   
  

  

  )  1882/4- 3همو،(     
  

  پس وصف تن است و و بالا، پيش زير

  

  

  جهت آن ذات جـان روشـن اسـت    بي
  

  

  ) 2008/1همو،(     

عدم اعتبار جسم به دليل پايبندي به مكان وجهت و در نتيجه بي جهت بودن روح 

ة در باور وي عامل هم. يكي از دلايل استوار فراملّي گرايي عرفا خصوصاً مولوي است

هاي انساني همه در مقام  ها، اتكا به روح حيواني است؛ زيرا كه روح ها و جدايي دشمني

  : وحدت، نفس واحدند
  

تفرقــــه در روح حيــــواني بــــود    

  

  

ــود  ــاني بـ ــد، روح انسـ   نفـــس واحـ
  

  ) 188/2همو،(     
  

  جان گرگان و سگان از هـم جداسـت  

  

  

ــان ــد ج ــت  متح ــردان خداس ــاي م   ه
  

   )214/4،يمولو(     
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منظور مولوي از روح حيواني، جان وابسته به جسم است كه بين انسان و حيوان 

و بر خلاف روح انساني يا به تعبير او روح باقي، متأثر از تغييرات جسم . استمشترك 

  : ه گويدكچنان. است
   

ــرات، اوصــاف تــن اســت    جــاي تغيي

  

  

  روح بـــاقي آفتـــابي روشـــن اســـت
  

  

  ) 3788/4همو،(    

  
  همدلي نسبت به همزباني فضيلت - 4- 3

. كند در عصر جهاني شدن، هويت انساني در انديشه مولوي نمود بيشتري پيدا مي

نات مذهب مولانا مذهب بشردوستي وعشق ورزي به كل كاينات است كه تمام تعي

اصل حضور و توجه محبوب در باور او . سازد ها ومرزها را ناپديد مي وجودي، تفاوت

كند، مولانا در تمثيلي  هستي و سبب هستي آدمي را تفسير و تعبير ميو پيروانش، معناي 

  :نمايد به اين نكته اشاره مي

ــه عاشـــق كــاي فتـــي    گفــت معشــوقي ب

  

ــت  ــدامين شهرازآنهاخوشتراسـ   پـــس كـ

  

  

  تــو بــه غربــت ديــده اي بــس شهـرهـــا 
  

  گفت آن شـهري كـه در وي دلبرسـت   

  

 )3808/3-9همو،( 

اختصاص به قوم و زبان و نژاد خاصي ندارد؛  ازنظر وي شنيدن و درك نداي حق

مايه  نات، برگرفته از تفكري سطحي و بيبنابراين ارج نهادن به اين وجوه تمايز وتعي

  : است
  

  ا سـتآن ندايي كاصـل هر بانـگ ونـو

  

  

  خود ندا آن است و آن باقي صداست
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تـرك و كـرد وپـارسـي گـو و عــرب   

  

  و زنگ است ترك وتاجيك جاي چه خود

  گـوش و لــب  فهـم كرده آن نـدا، بي
  

  را چوب و سنگ ست آن ندا فهم كرده

  

  )2107/1-9مولوي، (       

 ةاو تعيين كنند ةت و هيچكدام از تعينات وجودي در انديشيرو زبان، نژاد، ملّ ازاين

درنگرش او فضيلت همدلي برهمزباني، رمز اصلي نمود هويت انساني . هويت نيست

  :است

ــدي اســت  ــاني خويشــي و پيون   همزب

  

ـــان  ـــرك همـزب ـــدو وت ـــا هن   اي بس

  

  پس زبان محرمـي خـود ديگـر اسـت    

  

  

  مرد با نامحرمـان چـون بنـدي اسـت    

  

  اي بســـا دو تــرك چــون بيـگانـــگان
  

  

  همـــدلي از همـــزباني بهتـــر اســـت
  

  ) 1205/1- 7همو، (     

ا به طور كامل مولوي برخلاف فردوسي كه در فضيلت و ارزش سخن، حق مطلب ر

داند وبيشتر  كند؛ سخن و گفتگوي ظاهري را چون غبار، حجاب درك حقيقت مي ادا مي

  : خواند مخاطب خود را به سكوت و تفكر فرا مي
  

  گفت و گوي ظـاهر آمـد چـون غبـار    

  

  تــا بــه قــل مشــغول گــردد گوششــان

  

  

  دار مــدتي خــاموش خــو كــن، هــوش

  

ـــشان  ـــرد هوش ــل نپ   ســـوي روي گ
  

  

  ) 701/6 همو،(     

ترين دليل تأكيد بر سكوت، ناتواني و عجز زبان در بيان مشاهدات عرفاني  البته مهم

  : كند پذير مي است كه رويكرد درون گرايانة عرفا را توجيه
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ــان  ــه نارسـ ــي هميشـ ــظ در معنـ   لفـ

  

ــد در   ــطرلاب باش ــق اس ــاب نط   حس

  

  

  »قــدكلَّ لســان«: ز آن پيمبــر گفت

  

ـــاب  ــد زچـــرخ و آفت ـــدر دان   چــه قَ
  

  

  ) 3013/2- 14، يمولو(     
  

  اين عبارت تنگ و قاصر رتبت است

  

  

  ور نه خس را با اَخَص چه نسبت است؟
  

  

  ) 27/6همو، (  

اگر محور اصلي ادبيات حماسي، تجليل و بزرگداشت هويت  ايراني و دفاع از 

ان حريم و سرزمين باشد، پايه و اساس ادبيات عرفاني، درك اصالت و قداست جه

بنابراين از حديث مشهور . ماوراء و بي اعتباري و گذرا بودن دنياي خاكي است

، بر مبناي روحية )97: 1366 فر، فروزان( »حب الوطن من الايمان«: كه فرمود) ص(پيامبر

گردد  گرايي حاكم بر زبان حماسه، علاقه به زادگاه و خاستگاه هر فرد استنباط مي ملّي

  : گويد رش عرفاني مولانا به اين حديث است كه ميكه كاملا متفاوت با نگ
  

  از دم حـــب الـوطـــن بگـــذر مايـــست   

  

  گــر وطــن خـــواهي گـــذر آنســوي شــط

  

  

  كه وطن آنسوست جان زين سوي نيست

  

  ايـن حديـث راسـت را كم خـوان غلــط 

  

  )2211/4- 12مولوي، (  
  

نتيجة . كند ي ميگرايي را نف داند وهر نوع ملّي وي وطن حقيقي را جهان غيب مي

طبيعتاً زماني كه عامل وحدت . نگري، تسامح در برخورد با ديگران است اين فراملّي

گذاري  بخش آدميان در نگرش قرآن و عرفا، ايمان و عشق به خداي واحد و عدم ارزش

Archive of SID

www.SID.ir



                 

  

  نامه كاوش
  

  12، شماره )1385( هفتمسال 

  

29  

سهروردي . آور نيست آميز شگفت به امتيازات قومي و ملّي باشد؛ داشتن كنشي ملاطفت

اگر چنان باشد كه از آن جمع كه در خانقاه مقيم باشند، يكي «: كند ل ميدر اين مورد نق

از ميان ايشان، منازعتي و خصومتي كند با يكي، بايد كه از ميانة هر دو يكي به نرمي و 

قال االله ... خوشي پيدا آيد؛ اگر با وي ظلم كرده باشد، بايد كه با مظلوم تعدي نكند

يعني اگر كسي با شما عداوت و دشمني كند، شما در  »ادفع باللتي هي احسن« :تعالي

آيي، و به محاسن اخلاقي كه عنوان نامة فتوت  مقابله آن به مسامحت و مصالحت پيش

است و گل بوستان مروت، خود را آراسته گرداني، تا از وخامت عاقبت مصون و 

  )  54: 1374سهروردي، (» .محروس بماني

با ...«: كند رياي وحدت رسيده باشد،چنين ذكرميهاي كسي را كه به د نسفي نشانه

خلق عا لم به يكبار به صلح باشد، و به نظر شفقت و مرحمت در همه نگاه كند و مدد 

  )  47نسفي، (» ...و معاونت از هيچكس دريغ ندارد

ها و محو  تداعي اتحاد جان ها در عالم غيب، استوارترين عامل باز دارندة چالش

مرزهاي جدايي آفرين ميان اقوام و ملل متفاوت است؛ ودر اين راستا ها و  كنندة فاصله

  :ا ند شاعران عارف، خصوصاً مولوي بسيار زيبا نقش خود را ايفا كرده
  

  تفرقـــه برخيـــزد و شـــرك و دوي  

  

ــورا   ــان ت ــا ج ــان م ــد ج ــون شناس   چ

  

  

  وحــدت اســت انــدر وجــود معنــوي

  

  يـــاد آرنـــد اتـــحاد مـــا جـــري    
  

  

  ) 3829/4- 30،يمولو(      

  

  فرجام سخن - 6

نه تنها  ،شاهنامة فردوسي استوارترين سند هويت ملّي بر تارك ادبيات ايران

بخشد؛ بلكه در نوع حماسي اثري  خودباوري و اعتماد به نفس ايرانيان را فزوني مي

  .بديل و ماية فخر و مباهات غير ايرانيان نيز هست بي
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ق به زبان فارسي و حفظ هويت ملّي با عدالتي عرب مبتني بر ناسيوناليسم، عش بي

هاي فردوسي در سرودن اين كتاب شكوهمند ادبي  زبان حماسي، مهم ترين انگيزه

هاي متفاوت ايجاد  و همة اين عناصر خواه ناخواه مرزبندي و تمايزي بين قوميت. است

د بعضي براين باورند كه امروز باي. كند كه زير ساخت اصلي هر نوع حماسه است مي

بود و الزام گشودن باب اين » هويت ملّي«در پي يافتن نگرشي تازه نسبت به مفهوم 

هاي سطحي، يادگار پرستي، و اتكاء به شجاعت  بحث، بدون مشاجرات لفظي، برداشت

و برآنند تا با تركيبي از عناصر زبان فارسي، ) مهرزاد بروجردي. (شود نياكان احساس مي

اي از هويت، زمينة ارتباطات فراملّي فراهم  ه مفهوم تازهتاريخ، مذهب و دست يافتن ب

ولي در همين روزگار . و حقيقتاً دكترين عرفان ناب اسلامي مروّج همين معناست. گردد

نيز چنانچه بيم سلطة بيگانگان و انيرانيان برود؛ لزوم احياي هويت ملّي و گرم شدن 

ظهور نياز به نشر همزيستي صلح آميز؛  و مجدداً با. شود سرايي احساس مي بازار حماسه

بندد  هاي متفاوت به تدريج رخت برمي ها وتمدن مرزبندي وتباين بين نژادها، مليت

  . شود گرايي مي يي گرايي جايگزين ملّوروحيه فراملّ

هاي  نگري، اصالت قايل شدن براي روح و اهميت همدلي بر همزباني، مؤلفه وحدت

ساز ارزشي براي هويت انساني و تسامح در برخورد  و زمينهگسترش اين تفكر فراملّي 

  .كه طبعاً در محو هر نوع خودبيني تأثيرگذار است. با ديگران است

به هر صورت، هويت  ايراني در فراز و نشيب هاي تاريخ بازتاب پارادوكس 

بيگانگان،  زيرا كه ايرانيان هنگام تهاجم و شبيخون. گرايي بوده است گرايي و فراملّي ملّي

گرايي را سپر دفـاع از هويت خود قــرار داده و در روزگار اقتــدار و آرامش باب  ملّي

  . اند پيوندهاي علمي، فرهنگي و سياسي را با اقوام ديگر گشوده

هاي اصيل فرهنگي و ادبي همراه  مايه فظ بنحرويدادهاي تاريخي در بستر زمان از 

كند كه در واقع سيمــاي  هاي ديگر حكايت مي دنبا داد و ستدي هوشيـارانه با تم

ها، هويت  اصيل  اگر در تلفيق فرهنگ. سازد شناختي روحية ايراني را برملا مي روان

پذيري آگاهانه وارادي، زمينة جذب تجربيات وافكار  دستخوش فراموشي نشود، انعطاف
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ويايي هر چه نمايد و نويدبخش رشد، شكوفايي و پ مرزي را فراهم مي روشن برون

همانگونه كه تاريخ سير تكويني ادبيات حماسي به ادبيات عرفاني، . بيشتر خواهد بود

  . دهد پذيري پلي از هويت  ملّي ايراني به هويت  انساني جهاني را نشان مي شكل

محوري را نفي  انديشة عارفانة فراملّي گرايي مولوي حقيقتاً هر گونه خودبيني و خود

ها را فراهم  ت و در هم شكستن مرزها، نژادها وقوميتپيوند بشري ةينكند و زم مي

و در عصر . ولي انديشة فردوسي زايندة خودباوري و اعتماد به نفس است. سازد مي

نمايي يعني جمع بين خودباوري و اعتماد به  حاضر ما ناگزير از پذيرفتن اين تناقض

  .    نفس و محو خودبيني و خودمحوري هستيم

  

  

 
  : ها پي نوشت

شعوبيه نام نهضت سياسي فرهنگي است كه توسط گروهي از روشنفكران ايراني ، 4ص- 1
برخي  ةواكنش در برابر رفتار جابران ةهاي اول تا چهارم اسلامي به انگيز وطن دوست در فاصله قرن

روا  ت ايرانهاي مغلوبي چون ملّ تام عرب مسلط بر ايران و تحقيرهايي كه نسبت به ملّاز حكّ
  .آيد داشتند، به وجود مي مي

يا ايها الناس اناّ خلقناكم من «سوره مباركه حجرات  13بنيانگذاران اين نهضت به استناد آيه 
ام عرب خاطر نشان به حكّ» ذكر و اُنثي وجعلناكم شعوباً وقبايل لتعارفوا انَّ اكَرمكم عنداالله اَتقيكم

ن با ملل مغلوب و كاربرد صفت موالي براي ايشان اني آناـبرخورد غير انس ةنمايد كه شيو مي
  ) 87-8، 1ج: 1381رزمجو،( .مخالف نص صريح قرآن كريم است

هويت  مليّ در «: نويسد ، جلال ستاري دركتاب هويت  مليّ وهويت  فرهنگي مي5ص -2
دو كه اين  ايدئولوژيك داشته است تا مفهومي فرهنگي، هرچند معنايي سياسي و از بيشترــآغ

  )  96: 1380ستاري، ( .معني ضرورتاً مانعه الجمع نيستند
  

  منابع و مĤخذ
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